
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي يويژگ
  

  يك دعوتگر

  
  
  
  
  
  

  : تأليف 
  دكتر عائض بن عبداالله القرني

  
  
  
  
  
  

  : ترجمه 
  عبدالحميد پابرجا

  
  
  
  



 

  
  
  
  



 هاي يك دعوتگر ويژگي

 

3

  مؤلف مقدمه
در پيش روي داريد » هاي يك دعوتگر ويژگي«اكنون تحت عنوان  اي كه هم  كتابچه

سال تأمل و تدبر و مطالعه  10و حاصل  ،موضوع اولين سخنراني نگارنده سطور است
گي باشد كه در سايه تحقيق و تجربيات گذشته و نيز جهت آماد در فعاليتهاي دعوي مي

لذا بر آن شدم تا كتاب را به نيز . براي فعاليتهاي آتي در اين زمينه گردآوري شده است
اي آن را در  نامگذاري كنم و بسان هديه» هاي يك دعوتگر ويژگي«همين عنوان يعني 

  .برابر خواننده قرار بدهم
صفات،  »دعوت«ام تا با اشاره به اهميت موضوع  مختصر كوشيدهي  در اين كتابچه

ها و وظايف يك داعي نمونه و برتر را در قالب نقشهاي متفاوت براي دعوتگران  ويژگي
معرفي نمايم تا آن را در شرايط، مواقع و لحظات مختلف زندگي دعوتگرانه خويش به 

ام تا  و از سويي جهت اختصار سعي كرده. كار گيرند و در نتيجه يك داعي موفق گردند
ت و داستانها و نيز حواشي، مطالب كتاب طولاني و پر با برخورداري از آوردن حكايا

  .حجم نگردد و ايجاز بر توضيح و تشريح ترجيح داده شود
مسئلت دارم تا آن رابراي من و » سبحانه و تعالي«در پايان فقط از ذات يگانه االله 

همه برادران مسلمان نافع و سودمند بگرداند و همه ما را به راه راست خويش كه همانا 
وَحَسُنَ ﴿باشد توفيق داده، بدان رهنمون سازد  راه انبياء، صادقين، شهدا، و صالحين مي

  .باشند كه اينان بهترن دوست و همراه مي ﴾أُولَئِكَ رَفِيقاً
  عائض القرني

  هجري قمري 25/12/1422
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  حمد و ثناء

 كلها لمحامدبدأ واأين أمن 
 

 لک يا مهيمن يا مصور يا صمد 
 

ها  مد و ثناي تو را از كجا آغاز كنم در حالي كه همه حمد و ستايشح! پروردگارا«
  .»نياز اي مقتدر صورتگر و توانگر بي ،زيبنده توست

 ياحترت فی أبهی المعانی أن تف
 

 لم أزدو بجلال قدرک فاعترفتُ  
 

  .»ام در زيباترين و باشكوهترين صفات والايت حيران و سرگشته«
آن كه هر . كه بر بخششها و كرمش شمارش نيستستايش و پرستش برازنده اوست 

ي ناملايمات و  زمان خواهد عطا كند و هر بار كه خواهد باز ستاند و از بين برنده
  .هاست ي خوشي بخشاينده

ستايش آن قهار و صاحب . سپاس مر خدايي راست كه داناي پنهان و آشكار است
و اميداورترين به وقت ترين  و شايسته. هاست دار روزي مقام را سزد كه عهده

بر هر آن نعمتي كه انعام  ،است» االله«و تمامي تعريف و ثناء مخصوص . مصيبتهاست
كه آسان كرده و بر هر امري كه كرده و بر هر آن مصيبتي كه باز داشته و بر هر كاري 

كه برطرف نموده   است، بر هر آن امر ناگواري» االله« بدان حكم رانده و تمام سپاس از آنِ
  .اي كه در رفع آن لطف و كرم نموده و بر هر حادثه

دريغش و آنچه بسيار بخشيده از  حمد و ثناء فقط او راست، بر نعمتها و خوان بي
  .خوبيهايش بر مردم، و فزوني نموده و بر فضل بيكرانش

 له الكون يا لاهیإيا غافلا عن 
 

 كالحيران كالساهی كتعيش عمر 
 

اعتنايي همواره چون سرگذشته و  آفريدگار جهان بي انگار كه به اي انسان سهل«
  .»نمايي فراموشكاري زندگي مي
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 به كرمالی االله واقصد باإارجع 
 

 واالله واالله لا تلقی سوی االله 
 

، بخدا سوگند، بخدا سوگند، جز )توبه كن(اش روي سوي او كن  با اميد بخشندگي«
  .»يبا خدا، عاقبت با كسي روبرو نخواهد شد

او را بپذيرد، پذيرفته شده، هر كه با او ستيز نمايد، ذليل و ناكام گشته و هر هر كس 
. آن كسي به او پناه برد، عزت يافته و هر كس به او توكل و اتكا نمايد او را كافي است
اش  و هر كه به فرمان او گردن نهد، او را به دوستي گيرد، و هر آنكس كه به سرپيچي

و هر كه او را به مبارزه بطلبد نابودش گرداند، و هر كس با  روي آورد او را خرد كرده،
او شريك آورد بسوزاندش و كسي كه در خلقتش با او همسان و همطرازي را گمان كند 

  .اش گرداند تكه تكه
مع قصةفو االله لو صُ   غنا من الدّ

 

 وصار كتاب الحب بالدم يكتب 
 

اييم، و يا اينكه كتاب عشق و اي را بسر اگر با اشكهايمان قصه! به خدا سوگند«
  .»مان به تو با خون نگاشته شود علاقه
 محبة جفان نمشيسرنا علی الأو

 

 سحبشوی أو علی الجمر نُ علی النار نُ  
 

و از روي محبت اشك شوق جاري بسازيم، بر آتش سوزانده شويم يا بر روي «
  .»اخگرها كشانيده شويم

 لما بلغت ما تستحق جهودنا
 

 مذنب ةل المشقفكل ولو نا 
 

ل مو اگر تمامي تلاشهايمان بدانچه سزاورند برسند، باز هم گناهكاريم، گرچه متح«
  .»رنج و مشقت گرديم

نبي و خاتم و امام عصمت، است و نيز  ،فرستاده دهم كه محمد و گواهي مي
ترين اسوه و يگانه الگوي بشريت، افتخار دول و ملل و زينت  دهم كه زيبنده گواهي مي

  .ترين مربي و هدايتگر و والاترين رهبر است باشد و هم او موفق مي جالس محمدم
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 يا طريداً ملأ الدنيا اسمه
 

 وغدا لحنا علی كل الشفاه 
 

واي آن كه چون آواز و آهنگي بر سر / اي  اي رانده شده از قوم كه شهره آفاق گشته«
  .»همه زبانها افتادي

 سطورةأوغدت سيرته 
 

 عن رواه يتلقاها رواة 
 

و روايان آن را از يكديگر روايت / اي گشت  آنكه سرانجام سيرتش چون اسطوره«
  .»كنند مي

 ليت شعری هل دری من طاردو
 

 تباع مناهأو اللات اوعابد 
 

فهميدند چه كسي را از خود راندند پرستندگان لات و پيروان  دانستم آيا مي كاش مي«
  .»منات

 مهأهل درت من طاردته 
 

 معبودها شاهت وشاه هبل 
 

آيا دانستند قومي كه هبل معبودشان بود چه كسي را از خود راندند و آيا دانستند كه «
  .»زنندگان او زشت و بد نام شدند تهمت
  

  مناجات و انابت بسوي االله
  :اما بعد 

است، زمام هيچ » االله«از از هر چيز و قبل از هر كاري فرمان در قبضه ... اما بعد 
سرباز زدن اختيارمان نيست و با بقاي قدرتش ما را ياراي آن نيست، نه از  كاري در

  .اي و نه از تقديرش راه فراري است اوامرش راهي به در داريم، نه از نفاذ حكمش چاره
اگر . نشاند و ما بندگان و بردگان اوييم خواهد به عمل مي اوست آنچه را كه مي

بدانيم مايه برگرفته از خاكيم و چون فخر  ادعاي شرافت و كمال نماييم، كافي است
اي است، آن كسي را كه از آبي پست و فرومايه  ورزيم، بسوي خاك روانيم، و چه بهره
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اش او را  اش مباهات كند و يا انديشه خلق شده، خودپسندي نمايد و به دانايي و آموخته
  .در عجب افكند

 يا أنتَ يا أحسنَ الأسماءِ في خَلَدي
 

ندِ ماذا أُع  تْنٍ ومن سَ فُ من مَ  رِّ
 

  .»اي كسي كه بهترين نامهايش در روح و روانم نقش بسته است«

ت كلُّها الأوصافُ عندكمُ  تَقَاصرْ
 

نا ثناءَ الواحدِ الأحدِ   عْ مِ  لمَّا سَ
 

آن هنگام كه توصيف و ثناي پروردگار يكتا را در وصف شنيديم همه اوصاف را در «
  .»ناتوان يافتمات عاجز و  بيان سيرت و منش

 وااللهِ لو أنَّ أقلامَ الور￯ بُريت
 

مدِ    مِن العروقِ لمدحِ السيدِ الصّ
 

ها  بخدا سوگند اگر تمام قلمهاي كائنات در مدح يگانه سيد و سرور جهان از ريشه«
  .»تراشيده شوند

 لم نبلغِ العُشرَ مما يستحقُّ ولا
 

شرَ العشيرِ وهذا غايةُ الأمدِ    عُ
 

ام و خلاصه آن كه به عشر عشير آن هم  آنچه سزاوار است هم نرسيدهبه يك دهم «
  .»ام نرسيده

ام معترف و بر  بينم، كه بر ناتواني خود را چون متجاوزي بر نفس خويش مي ،اي االله
يابم كه جز تو معبودي  اي مي نياز ستوده شده انم مقرم و تو را همچون متعالي بييعص

  .نيست
 لى بصري قد كنت أشفقُ من دمعي ع

 

 فاليومَ كلُّ عزيزٍ بعدكم هانا 
 

پيش از اين از فرط گريه كردن بر چشمانم بيم داشتم، ولي اكنون با وجودت فقدان «
  .»هر محبوبي برايم سهل گشته
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ام مطيع تو گشته و غرورم برايت  شود، شنوايي و بينايي جبينم برايت ساييده مي! الهي
ام قلبم از تو بيمناك و جان و روانم  سر افكنده شود، در برابرت متواضع و شكسته مي

 گمانم به تو نيك است و از تو گفتن برايم دلاويز، و توكلم بر تو! اي االله. متوجه توست
  .اوج رسيده هب

دُّ الركائبُ  إليك وإلاَّ لا تُشَ
 

ل خائبُ    ومنك وإلا فالمؤمِّ
 

  .»فايده است تو بي شود و اميدواري جز به جز به سوي تو بار سفر بسته نمي«

 وفيك وإلا فالغرامُ مضيَّعٌ
 

ثُ كاذبُ    وعنك وإلا فالمحدِّ
 

محبت جز درباره تو ضايع است و سخن از تو خوب است ورنه محدث «
  .»دروغگوست

  
  دستاوردها و درسهاي دهگانه

سرانجام پس از ساليان متمادي از تدبر و مطالعه در دعوت و همراهي در ركاب 
  :نتيجه دست يافتم 10چيز پي بردم و در خلال آن به  10داعيان به 

اينكه كه در رنجها و ناملايمات به خدا پناه بردن ودر بلايا به سوي :  نخستين فايده
  .او شتافتن و در بحرانها او را صدا كردن

دانستم كه همراه با هر سختي آساني است و در هر اندوه و دردي :  دومين فايده
و با هر تنگنايي و محدوديتي رهايي و آسودگي همراه خواهد بود، شادماني نهفته است 

  .و بعد از هر فلاكت و سختي، رفاهي در پيش است
اي نيست و اين  دهنده و ياريپي بردم در مشكلات جز االله، مددكار :  سومين فايده

در معيت و به همراه انسان » االله«ها به وقت شرايط سخت كسي جز  كه به هنگام مصيبت
  .يستن
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 ⎯ ¨Β r& Ü=‹Åg ä† § sÜôÒßϑø9 $# # sŒÎ) çν% tæ yŠ    ) 62 /نمل(  
  .»رسد به داد بي كسي وقتي او را بخواند آيا چه كسي مي«

اند و هم به خطا  به اين نتيجه رسيدم كه علماء هم ثابت قدم:  چهارمين فايده
اشتباه شده، به اند و يا مرتكب  يا در دعوت موفق: اند  روند و داعيان نيز بر دو گونه مي

. شوند و بر حق بوده و يا دچار لغزش مي دعوت و مصلحان و صاحب. روند بيراهه مي
كه بدون خطا به راه راست، و بدون اشتباه بر طريق حقيقت و بدون  به جز محمد

  .لغزش بر صلاح و راستي قائم و ماندگار است

 $ tΒ ¨≅|Ê ö/ä3ç7Ïm$|¹ $tΒ uρ 3“ uθxî ∩⊄∪ $tΒ uρ ß, ÏÜΖtƒ Ç⎯ tã #“ uθoλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ 

ωÎ) Ö© ór uρ 4© yrθãƒ    ) 2-4 /نجم(  
  .»گويد از خواهش نفس اين حكمي است فرستاده شده و سخن نمي«

اي  و پاره است،  كتابها شماري مقبول و پذيرفته پي بردم از ميان:  پنجمين فايده
ست بوده و در كه جملگي نيك و در مگر قرآن و سنت پيامبر. مردود و تكذيب شده

  .آن كمال حق و نهايت عدل مشهود و نمايان است
شايسته هيچ گروه، فرد يا افرادي نيست كه نصرت و ياري دين را :  ششمين فايده

و بر اين باور باشد كه به وقت استمداد و ياري دين تنها او فرا . تنها از آن خود بداند
اه كسي در طلبش ري شده است، خوزيرا دين خدا در هر زمان و مكاني يا. خوانده شود

  .رباز زندباشد خواه از آن س

 βÎ* sù ö àõ3 tƒ $ pκÍ5 Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ ô‰ s) sù $uΖ ù=©. uρ $pκ Í5 $YΒ öθs% (#θÝ¡øŠ©9 $ pκÍ5 š⎥⎪ÌÏ≈ s3Î/      
  )89 /انعام (  

كافر شوند، گروهى را بر آن بگماريم ]  آيات قرآن[به آن ]  كافران[پس اگر اين «
  .»كفر نورزن كه هرگز به آن
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حمايت و دستگيري شده و  و بدان دليل كه اين دين با تلاشهاي محمد عربي
اند و  اش شتافته افرادي چون سلمان فارسي، صهيب رومي و بلال حبشي به ياري

و اقبال هندي ) زنگي(، نورالدين تركماني )ايوبي(اشخاصي همچون صلاح الدين 
  .اند آن را غالب و پيروز گردانيده) لاهوري(

دانستم كه، ملاطفت و ملايمت يگانه نمونه كامل دعوت است و :  هفتمين فايده
گيري روش روان  و بكار. برخورد ملايم همراه با رفق تأثيري چشمگير و سحرانگيز دارد

  .دليل به دام انداختن مردان است و سهل، اسلوب بي
و ثواب بوده به جز دريافتم غالب سخنان مبلغين و علماء بر حق :  هشتمين فايده

گوشه اندك و نادري از آن به جهت فطرت انساني و ضعف آدمي و عدم عصمت و 
  .باشد انقطاع وحي اشتباه و خطا مي

اي عطش آن با هنرنمايي هنرمند  پي بردم كه علاج بيماري امت و ازاله:  نهمين فايده
نه با . نخواهد شدبرطرف ) ديني بي(هاي سكولاريستي  يا تفكرات تجددگرايانه و ايده

يابد و نه با فرضيات و  ي شاعران آرامش خود را باز مي شعرهاي آتشين و عاشقانه
تنها عامل احيا، تجدد و بقاء اين امت و يگانه راه . برد تخيلات فيلسوفان را به جايي مي

  .باشد ي نبوت و رسالت، و بقايا و آثار وحي مي ترقي و ترفيع آن ميراث به جا مانده

 $̈Β r' sù ß‰t/̈“9 $# Ü= yδõ‹ uŠsù [™ !$ xã_ ( $̈Β r& uρ $ tΒ ßìxΖtƒ }̈ $̈Ζ9 $# ß]ä3 ôϑu‹ sù ’Îû 

ÇÚö‘ F{ $#   ) 17 /رعد(  
ماند در  رساند به مردم باقي مي رود خشك شده و آنچه نفع مي پس آن كف مي«

  .»زمين
 تواند توليدكننده مخترع يا و بالاخره بدين نتيجه رسيدم كه امت مي :دهمين فايده 

تواند بدون ايمان و عقيده زندگي نمايد و بدون رسالتي به  كاشف نباشد اما هرگز نمي
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ي در ابلاغ و ترويج دين ا حيات خويش ادامه دهد و يا بدون انتخاب روش و طريقه
  .افت، عظمت و سربلندي باشدخواهان شر

 ⎯ tΒ uρ r& tβ% x. $\G øŠtΒ çμ≈ oΨ ÷ uŠôm r' sù $oΨ ù= yèy_ uρ …çμ s9 #Y‘θçΡ ©Å´ ôϑtƒ ⎯Ïμ Î/ †Îû Ä¨$̈Ψ9 $# 

⎯ yϑ x. …ã& é# sẄΒ ’Îû ÏM≈ yϑè=—à9 $# }§øŠs9 8lÍ‘$sƒ¿2 $ pκ÷]ÏiΒ   ) 122 /انعام(  
آيا كسي كه مرده بود پس ما او را زنده كرديم و داديم به او روشنايي كه راه «

رود به وسيله آن در ميان مردم مانند كسي است كه واقع شده در تاريكيها كه  مي
  .»رون بيايد از آنهاتواند بي نمي

مندان بپذير و  اي به علاقه گانه را همچون هديه 10اين دستاوردها و نتايج 
طلب خويش و نيز به عاشقان فضيلت و طالبان جوياي حقيقت و  داران نصيحت دوست

  .نمايم رهبران دانش و معرفت تقديم مي

 ÷β Î) ß‰ƒÍ‘ é& ωÎ) yx≈ n=ô¹M}$# $ tΒ àM ÷èsÜ tGó™$# 4 $tΒ uρ þ’Å+ŠÏùöθ s? ω Î) «!$$Î/ 4 Ïμ ø‹ n=tã 

àMù=©. uθ s? Ïμ ø‹s9 Î) uρ Ü=ŠÏΡ é&    ) 88 /هود(  
خواهم اصلاح را تا جايي كه امكان باشد و موفقيت من از كمك  و من مي«

  .»كنم خداست و بر اوست اتكاي من، به سوي او رجوع مي
ها كما شاءها الرحمنُ جاريةً عْ دَ

 

ا   االله يحفظُها واالله يرعاهَ
 

دارنده   خداوند حافظ و نگه. بگذار جاري باشد همانگونه كه خداوند خواسته است«
  .»اوست

 لها من الوحي نورٌ تستضيءُ به
 

 وبهجةُ الغارِ تبدو في محيَّاه 
 

و تازگي غار بر جبينش ظاهر / گيرد  از جانب خدا نوري دارد كه از آن پرتو مي«
  .»است
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سالهايي كه با . اه و زودگذر به فرجام خود رسيدسال طولاني اما كوت 10سرانجام ... 
سالهايي كه با تمام شادي و . هاي فراواني به همراه داشت ها و خنده و گريه خود نيكي

هايش  اش و نيز به همراه تنعم و ناداري و لذت و رنج اندوه و آسايش و فلاكت باري
  .سپري شدند

 مرتْ سنونٌ بالسعودِ وبالهنا
 

 ها أيامُ فكأنها من قِصرْ  
 

  .»سالهاي زيادي با خوشي و سرور گذشتند، گويا از كوتاهي، روزهايي بيش نبودند«
 ثم انثنتْ أيامُ هجرٍ بعدها

 

 فكأنها من طُولها أعوامُ  
 
 

سپس بعد از آن روزهاي هجران و دوري بازگشتند، و چنان طولاني بودند گويا «
  .»همچون سالهايي هستند

 أهلُهاثم انقضتْ تلك السنونُ و
 

 !فكأنها وكأنهم أحلامُ  
 

سپس آن سالها سپري شدند و مردمانشان از دنيا رفتند، گويا همه آنها خواب و «
  .»رويايي بيش نبودند

  
  قلمرو دعوت

قلمرو دعوت داعي محدود به يك حوزه و ميدان نيست، بلكه در ميادين مختلف و 
دعوت نه محدود . نمايد خن ميزند و بر منبرهاي گوناگوني ايراد س متعددي جولان مي

ي مكان، و وابسته و مقيد به شرايط خاصي،  به حد و انتهاي مشخصي است و نه ويژه
  .دعوت چون خون در رگهاي داعي جريان دارد

گاهي آن را در يك كلمه خلاصه . دهد هاي متفاوت ارائه مي او دعوت را به شيوه
د؛ و بسا اوقات آن را همچون ريز كند و گاهي در غالب جملات و عباراتي مي مي

نمايد و يا  اي ظريف آن را آراسته و مزين مي و يا همچون خطبه دسراي اي مي قصيده
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و زماني همانند كتابي آن را تأليف و بسان . دهد چون ايده و فكري آن را انتقال مي
  .نمايد سخنراني آن را القاء مي

و چه بسا در محاسبه نفس و . دتوان دي او را در نقشها و مسئوليتهاي متفاوتي مي
. و با پدر شفيق و همدرد است ،در دلسوز و مهربانابا م. برد رسيدگي به اعمالش بسر مي

اش نيك  دعوتگر مسلمان با همسايه. آيد مي با فرزند به تربيت ديني و تعليم آداب او بر
ر حال د) دين بي(با مسلمان دوستي مخلص است و با كافر . سيرت و خوش رفتار است

  .گفتگو و دعوت
او چون ابراهيم . گيرد داعي الي االله شيوه و منهج انبياء را در دعوتش، در پيش مي

اي « ﴾يَا أَبَتِ ﴿: دهد  است كه پدرش را با دلسوزي و شفقت دعوت مي  خليل
از در اخلاص و خيرخواهي فرزندش را  حو چون حضرت نو ].42: مريم[. »پدرم

: هود [ »سوار شو با ما ،اي پسرم« ﴾يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا﴿: اند خو به سوي نجات فرا مي
اي قوم « )يقوم: (ورزد  و مثل مؤمن آل فرعون اين چنين بر قومش دلسوزي مي ]42

يَا لَيْتَ ﴿: دهد  و مانند مؤمن آل ياسين از سراي آخرت قومش را وعده بهشت مي» من
  ].26: يس [» دانستند ياي كاش قوم من م« ﴾قَوْمِي يَعْلَمُونَ

اي است هميشگي و دائم كه پيوسته  دعوت مسئوليتي است واجب و حتمي و برنامه
... و در هر مكان در ماشين، هواپيما و كشتي، در باشگاه و دانشگاه، در مزرعه و مغازه و 

  .به همراه داعي است
و بزرگتر از  و اثري بيشتر. دهد تا سخنانش مبلغ بيشتر با عمل و كردارش دعوت مي

اش بهتر از بيانات و  نهد و با اخلاق نيكو و ستوده اش دارد بر افراد مي آنچه خطبه
  .گذارد صحبتهايش تأثير مي
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  ناپذير دعوتگر خستگي
 او همانند يوسف. ناپذير است و توقف و استراحت گاهي ندارد داعي خستگي

است، كه با وجود  نوحو چون . نشيند كه در زندان از رسالت خود غافل نمياست، 
است كه در  و بسان محمد. دهد طم امواج به دعوتش ادامه ميلاطردشدن از قوم در ت

. ايستد از دعوت به ايمان توحيد باز نمي) ابي طالب(تنگناي محاصره و در شعب 
را منبر دعوت ) ثور(است، كه چون او را به بند و زنجير كشيدند غار  سرمشق و پيامبر
  .و چون جلاي وطن شد و تبعيد گرديد، دولت و حكومتي بنا نهاد خويش ساخت

سلطان امر به تبعيدت به قبرس يا : االله ـ گفته شد  الاسلام ابن يتيمه ـ رحمه به شيخ
چنان خوشحال و شادمانم كه اگر ! بخدا سوگند: گفت . كشتن و حبست، داده است

خدا من چون به . كند فاي ميام ميان تمام اهل شام تقسيم شود، همه را ك شادماني
اگر چنانچه به قبرس تبعيد شوم، مردم . خوابد ي خود نمي گوسفندم كه، جز بر پشمينه

خوانم، و اگر روانه زندان گردم، با پروردگارم به راز و نياز  آنجا را به اسلام فرا مي
  .شوم، شهادت نصيبم گشته  و اگر كشته. پردازم مي

 روحي تحدثني بأنك متلفي 
 

 نفسي فداك عرفت أم لم تعرف 
 

  .»من هستي، بدانم يا ندانم نفسم فداي توست  كننده گويد كه تو هلاك روحم مي«
  

  اولويتهاي داعي موفق
جمعيت انبوه و گردهمايي گسترده، براي داعي مهم نيست، براي او مهم نيست، 

آنچه . نندجشن باشكوهي برايش برپا گردد و يا شنوندگان بسياري پاي سخنانش بنشي
برايش مهم و حياتي است، بيان حق و امر به كارهاي پسنديده و نهي از منكرات و بر 

   .با امانت و تعهد و ابلاغ شريعت، با صداقت و راستي استرسالت  دوش گرفتن پيام
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 øŒÎ) uρ x‹ s{r& ª!$# t,≈ sVŠÏΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# …çμ ¨Ζ ä⊥ ÍhŠu; çF s9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 Ÿω uρ 

…çμ tΡθßϑ çGõ3 s?   )187 /عمران  آل(  
كنيد براي مردم و  وقتي كه عهد گرفت خداوند از اهل كتاب كه آن را بيان مي«

  .»كنيد پنهانش نمي
زيرا چه بسيار . كثرت، ازدحام و استقبال دسته جمعي براي داعي مطرح نيست

يك يا دو نفر  اي تنها و به عده. پيامبراني بودند كه به دعوتشان كوچكترين اعتنايي نشد
اجابت گفتند، و به برخي از انبياء فقط شمار اندكي پيوستند، و بعضي نيز تمام عمر 
خويش را صرف دعوت كردند، ولي در نهايت در اين راه جان خود را از دست دادند، 

و پيامبراني بودند كه سالياني دراز را وقف . بدون آن كه كسي به آنها گرويده باشد
  !ها به دو نيمه شدند سرانجام با اره دعوت كردند، اما

 سيِّدي علِّلِ الفؤادَ العليلا
 

 واحيني قبل أن تراني قتيلا 
 

قلب بيمارم را تسلي بده، و پيش از آنكه مرا كشته بيني مرا حيات بده ! سرورم«
  .»)جانم را بگير(

 إن تكنْ عازماً على قتل روحي
 

 !فترفقْ بها قليلاً قليلا 
 

  .»قبض روحم هستي، پس تا آنجا كه ممكن است با آن نرمي كن اگر به دنبال«
اي نيست كه عواطف افراد را اغفال نمايد و يا  داعي الي االله همچون هنرپيشه

احساسات آنها را به بازيچه بگيرد و يا در جستجوي راههاي جذب مردم را بربايد و در 
  .ان بمانددواره و سرگراوهام و تخيلات خويش بسر ببرد و يا در بسترهاي ضلالت آ

او چون فيلسوفي نيست كه قوانيني را وضع نمايد و با آوردن قياس و امثله بدنبال 
  .و يا با كنار هم چيدن مقدمات، به نتايجي دست يابد. دلايل باشد
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مبلغ واقعي همچون پادشاهي نيست كه سخنانش را بر ديگران تحميل كند و به تنبيه 
و يا سپاهي گرد هم آورده، پرچمهايش را . شود و سرزنش زير دستانش مشغول

و بالاخره دعوتگر واقعي همانند تاجري نيست، كه در انديشه . برافراشته نگه دارد
  .آوري پول باشد و در انتظار رسيدن چكهايش و يا معامله در بازار بورس بنشيند جمع

  ...!دعوتگر راستين فردي ديگر و نقشي فراتر از اينهاست! آري
او در نقش فرزندي وفادار براي رعيتش، . است تابع و فرمانبردار محمد داعي

و دانشجويي نمونه در دانشگاهش، ايفاي وظيفه  ،اش آموزي ممتاز در مدرسه دانش
  .كند مي

افكند و بسان نوري  عشق به االله و رسول در خونش جريان دارد بر قلبش پرتو مي
ور  حبت و درونش را فروزان و شعلهراهش را روشن، احساساتش را مالامال از م

  .سازد مي
  :شعر 

 الحب ليس رواية شرقية
 

 ريجها يتزوج الأبطالأب 
 

  .»اي شرقي نيست كه با داستانهاي دل انگيزش قهرمانان ازدواج كنند عشق قصه«
 بحار دون سفينةلكنه الإ

 

 ن المحال محالأمرادنا و 
 

و مقصود ما اين است كه محال  ليكن عشق چون دريايي بدون كشتي هست و مراد«
  .»محال است

  
  مبلغ بدور از تجاذبات دنياست

منديهاي شغلي و  داعي مرخصي كاري خصوصي ندارد و داراي مزايا و بهره
  .تخصيصات ويژه نيز نيست
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التحصيلي ساليانه در  دعوتگر مسلمان جشن تولدي سراغ ندارد و جشن فارغ
افظي نمادين و به يادماندني دارد و نه روز نه مراسم توديع و خداح. انتظارش نيست

بلكه همواره و پيوسته چون انبياء وارسته از . گردد برايش برپا مي استقبال با شكوهي
يابي، و  رو مي او را در پياده. نمايد تجاذبات دنيا، بدور از شهرت و نام و نمود زندگي مي

همچون نجار، نانوا، بافنده، و  در مغازه و به همراه اهل پيشه و صاحبان شغلهاي مختلفي
زير ها و طبقات متفاوتي از انسانها از امير و و بناء، كه دعوت خود را متناسب با سليقه

ها و جنسيتهاي مختلفي چون سياه و سفيد، مرد و زن و گرفته تا پادشاه و رعيت و رنگ
  .دارد بزرگ و كوچك، عرضه مي

  
  معامله داعي و مدال افتخارش

. سپارد كند و نرخ و بهاي جانش را به خدا مي با خداوند سوداگري ميداعي مسلمان 
طلبد و نه با  خواهد و نه قيمت عطاي جانش را مي نه دستمزدي مي هولي با اين معامل

كند و براي دريافت  صبري نمي شكوه و بي. نشيند اي مي مضاربه آن به انتظار سود و بهره
  .پردازد مارش ايام نميهايش به محاسبه ش نتيجه و ماحصل تلاش

هايش در دنيا با تأييد و ياري خداوند و در  فاكتور زحمات و صورت حساب تلاش
  :شود  ورت كامل تقديم ميصآخرت ب

 t∃ öθ |¡s9 uρ y‹ÏÜ÷èãƒ y7•/ u‘ #© yÌ÷tI sù    ) 5 /ضحي(  
عطاء خواهد كرد و ) بهورزي و پيروزي و نعمت و قدرت(و پروردگارت به تو «

  .»واهي شدتو خشنود خ
  چك مزد و اجرتش از بانك 

 tβρ ß‰ƒÌãƒ …çμ yγô_ uρ   ) 28 /كهف(  
  .»طالب روي او هستند«
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  اش امضاي  و سند اموال و دارايي. شود نقد مي

 y7 ¯Ρ Î) uρ ÞΟ n=÷ètG s9 $tΒ ß‰ƒÌ çΡ    ) 79 /هود(  
  .»خواهيم داني آنچه ما مي و تو كه مي«
  .خورده است

 نابعنا النفوسَ فلا خيار ببيع
 

ظمْ بقومِ بايعوا المختارا   أعْ
 

جانها را فروختيم بدون آنكه در فروختنش اختياري داشته باشيم بزرگي و سرافرازي «
  .»باد بر آن قومي كه جان را در اختيار جانان نهادند

ناً أجلَّ من المنى نَا ثمَ  فأعاضَ
 

فُ الأبرارا   جناتِ عدنٍ تُتحِ
 

تر از وادي  به ما ارزاني داشت بزرگتر و با ارزشمزدي را ) خداوند(و در عوض آن «
  .»ي كه تحفه نيكان و هديه صالحان است باغهاي ابدي و جاودانه/ مني 

اش در انتظار دريافت تقدير نامه از  دعوتگر راستين با سيرت و عملكرد پسنديده
و يا اينكه در عوض كوششهايش مدال به گردنش آويخته شود و يا . سوي مردم نيست

هايش بگذارند و يا عكسي يادگاري و به يادماندني از  تاره و درجه شايستگي بر شانهس
  .اش نصب كنند او در خانه

  :داعي الي االله خواهان تاج رضايت و خوشنودي پروردگار است 

 z© ÅÌ§‘ ª!$# öΝ åκ÷] tã (#θàÊu‘ uρ çμ ÷Ζtã   ) 119 /مائده(  
  .»خداوند راضي شد از آنها راضي شدند از او«

  و در آرزوي مدال افتخار ،را دارد 1﴾يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴿آرزوي ملحق شدن به ستارگان  و

 ª!$# ’Í< uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™   ) 257 /بقره(  

_________________________________________________________________________ 
  .دارند دارد و آنان هم خدا را دوست مي خداوند دوستشان مي -1
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  .»داران است االله مددكار ايمان«
  

  ملاك انتخاب
 راي اعمومي يا تأييد صلاحيت حكومت و بپرسي  گيري و همه مبلغ مسلمانان با رأي

گيري يا منتخب  او حاصل آراء صندوقهاي رأي! آري. شود و نظر آحاد مردم انتخاب نمي
و  1ها داعي الي االله انتخاب بالاتر از كنگره. نمايندگان مجلس و اعضاء پارلماني نيست

  .است 3و شيوخ 2انتصابي برتر از لردها
همتا و  ي بي نهي االله تعالي و تدارك ديده شده از سوي يگا داعي منتخب و برگزيده

  .در حفاظت و حمايت پروردگار يكتاست

 äí ÷Š$# 4’ n<Î) È≅‹Î6 y™ y7În/ u‘ Ïπ yϑõ3Ït ø:$$ Î/ Ïπ sà Ïãöθyϑø9 $# uρ Ïπ uΖ|¡pt ø:$#   ) 125 /النحل(  
مردمان را با سخنان استوار و به جا و اندرزهاي نيكو و زيبا به  ،اي پيغمبر«

  .»راه پروردگارت فراخوان
، منزلگاه و نشيمنش مسجد، يادداشت االله، پيشوايش محمد مبلغ مسلمان مولايش

اش تقوي، عصايش توكل، لباسش زهد و قناعت، مركبش  اش قرآن، زاد و توشه نامه
اش زندگي اخروي و بهشت ابدي  يقين، مسيرش به سوي هدايت و سر منزل نهايي

  .است

_________________________________________________________________________ 
مسائل سياسي، اقتصادي و  هدول نمايندگان ممالك يا دانشمندان كه دربارمجمعي از سران : كنگره  -1

  )18648/ لغتنامه دهخدا . (كنند بحث مي... علمي و 
  )19660/ همان منبع . (عنواني كه در انگلستان به اعضاي مجلس اعيان و بعضي مردم ديگر دهند: لرد  -2
  ).14718/ همان (و شيوخ عرب  رابلقب بزرگان، پيشوايان و امراء حكومتي اع: شيوخ  -3
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» لماء وترعی الشجرنّ معها حذاءها وسقاءها ترد اإدعها ف«: به قول يكي از بزرگان 
رود و  اش به همراه اوست، خودش به نزد آب مي رهايش كن، چون دلو و مشكيزه«

  .»كند خودش درخت را آبياري مي
 أنا ربي االلهُ والدينُ أبي

 

 ورسولُ االله دوماً قدوتي 
 

ام پيامبر  و سرمشق و الگوي هميشگي. ام اسلام است و مربي» االله«ام  پرورش دهنده«
  .»خدا

  القرآنُ نورٌ ساطعٌوليَ 
 

 ولي الكعبة كانت قبلتي 
 

اي كه  و كعبه. به همراهم قرآني است كه همچون نوري تابان و درخشان است«
  .»گاه من است قلبه

  
  تداوم در دعوت

دعوت او با فراغت از مدارس . ايستد دعوتگر راستين هرگز از دعوتش باز نمي
. پذيرد ا فارغ التحصيلي از دانشگاه پايان نميشبانه، يا مبارزه، عليه بيسوادي، و يا ب

  .شركت در مجالس وعظ و حضور در جلسات علمي و ديني نيز پايان كار او نيست
ي بهترين سخن و برترين كلام هستي يعني دعوت الي االله، بنا  دانشگاه داعي، بر پايه

  :شده است 

 ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ôm r& Zω öθs% ⎯£ϑ ÏiΒ !% tæ yŠ ’ n<Î) «!$#    )33 /صلت ف(  
  .»خواند گفتار چه كسي بهتر از گفتار كسي است كه مردمان را به سوي خدا مي«

  :است  ابلاغ پيامها و تداوم رسالت پيامبر مدركش
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  .اش يعني اعلان و آشكار ساختن حق و سند فارغ التحصيلي 1»ولو آية عنيبلغوا «

 ÷í y‰ ô¹$$sù $ yϑÎ/ ã tΒ÷σ è? ó   )94 /حجر(  
  .»يشو ان كن آنچه را كه بدان فرمان داده ميپس آشكارا بي«

  داعي حقوق، پاداش و همايش تجليل
طلبد و نه عيدي و مژدگاني  اي را مي داعي الي االله در قبال دعوتش نه حقوق ماهيانه

او در انتظار فرياد و . و نه در انتظار و چشم به راه پاداش تشويقي است ،اي را ساليانه
اعزاز و تكريم وزير و تعريف و تمجيد مدير مدرس از  هوراي جمعيت و قدرداني و

  .و نه چشم داشتي به ارتقاي مقام و رتبه از سوي گروه و جماعتش دارد. خودش نيست

 óΟßγ: حقوقش  uŠÏjù uθã‹Ï9 öΝ èδ u‘θã_é&   )30 / فاطر(  
  .»تا خداوند اجرشان را به تمام و كمال بدهد«

 tβθäó: اش  مژدگاني tGö6tƒ WξôÒsù z⎯ ÏiΒ «!$# $ZΡ≡uθôÊ Í‘ uρ    )8 / الحشر(  
  .»خواهند آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را مي«

≈ $yδθè=äz÷Š$# AΟ: پاداشش  n=|¡Î0 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ#u™    )46 / حجر(  
سارها  با اطمينان خاطر و بدون هيچگونه خوف و هراسي به اين باغها و چشمه«

  .»درآئيد

≈ Iω tμ: شعارش  s9Î) ω Î) ª!$#    )19 / محمد(  

= íΝ≈n: اش با  قدردني y™ / ä3ø‹ n=tæ $ yϑÎ/ ÷Λän ÷y9 |¹   )24 / رعد(  
بر عقيده و (و استقامتي كه ) بر اذيت و آزار(به سبب شكيبايي ! درودتان باد«

  .»داشتيد) ايمان
_________________________________________________________________________ 

  .»باشد مرا به امت ابلاغ كنيد گرچه آن يك آيه مي) سخنان(از طرف من «: ترجمه  -1
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‰ ’Îû Ï: ارتقاي مقامش  yèø) tΒ A− ô‰ Ï¹ y‰Ψ Ïã 77‹Î=tΒ ¤‘ Ï‰tGø) •Β    )55 / قمر(  
پيشگاه ) سرايي و بزهكاري در آن جايي ندارد در هكه ياو(ين در مجلسي راست«

  .»پادشاه بزرگ و توانايي
و عكسهايش . شود براي داعي زنگهاي پيروزي و ناقوسهاي فتح و ظفر نواخته نمي

  .گردند بر در و ديوار نمي
شدن اشعار حماسي و  مبلغ راستين در انتظار قصائد تحسين و تمجيد و سروده

  .شهاي تجليل و تكريم از كارها و خدماتش نيستبرگزاري هماي

  $̄Ρ: اش  ناقوسهاي پيروزي Î) $ oΨós tFsù y7 s9 $[s ÷Gsù $YΖ Î7•Β    ) 1 /فتح(  
  .»ايم ما براي تو فتح آشكاري را فراهم ساخته«

≈= ë: عكسهاي آويزانش  tG Ï. ôM yϑÅ3ômé& …çμ çG≈ tƒ# u™    ) 1 /هود(  
منظم و محكم گرديده ) توسط خدا(ن هاي آ كتاب بزرگواري است كه آيه«

  .»است

‰  ô: عبارت تحسين و ستايشش  s% yx n=øùr& tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#    ) 1 /مؤمنون(  
  .»مسلماً مومنان پيروز و رستگارند«

 ãΝ: همايش تجليلش  çFΡ r& uρ tβ öθn=ôãF{ $# βÎ) ΟçGΨ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β      
  )139 /عمران  آل(  

و پيروزي و (برتر هستيد ) و قوه ايمان راستينبا تأييدات خداوندي (و شما «
  .»اگر كه براستي مؤمن باشيد) بهروزي از آن شماست

تبت في اللوحِ وانهمرت  وثيقتي كُ
 

 آياتها فاقرؤا يا قومُ قرآني 
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سند و گواهي رسالتم بر لوح محفوظ نقش بسته است و آياتش نيز جاري شده و «
  .»ا باز بخوانيدقرآني مر ،پس اي قوم ،اند فرود آمده

 والوحيُ مدرستي الكبر￯, وغار حرا
 

 وعرفاني , وميلادي,تاريخ عمري 
ام و غار حرا سر آغاز نبوت و شرح زندگي و سر  مكتب وحي بزرگترين مدرسه«

  .»باشد منشأ التجا و راز و نيازم مي
  

  صفات والاي انساني
و صابر و خو  داعي مهربان است، نزديك، دوست داشتني، خوش خلق و نرم

  .شكرگذار است
و بدان سبب كه  ،چون رحمت خداوند بر مهربانان سرازير است :مهربان است 
 آنحضرت. ترين آنان بر مخلوقات بود ترين افراد بر انسانها و مهربان پيشوايش شفيق

كسي كه ترحم و شفقت ننمايد، بر او نيز رحم » «مـُ ُرحرحم لا يمن لا يَ «: فرمايد  مي
  »شود نمي
شايسته است چون كافري را ديديد با شفقت بر نجات او «: گويد  كي از علماء ميي

از آتش، آرزوي مسلمان شدنش را نمائيد بدان جهت كه شفقت بر خلق از كمال يك 
  .»نصيحت است

. دارد زيرا خداوند دوست بندگان خويش است و همراهي را دوست مي :رفيق است 
شود مگر اينكه آن را  تي با چيزي همراه نميدوس«: فرمايد  مي چنانچه آنحضرت
  .»نمايد و از چيزي جدا نشده مگر كه آن را زشت و عيبناك مي دگردان آراسته و زيبا مي

دوستي دشواريها را آسان، دور را نزديك، سنگدل را مهربان، نافرمان را مطيع و قلبها 
  .سازد را شيفته و مجذوب هم مي
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در برابر دوستانش متواضع و . كند نسانها نزديك ميبه ا چون خود را :نزديك است 
ر راستين با دعوتگ. كند ورزد و خودستايي نمي بر همنوعانش فخر نمي. تكلف است بي

شمارد و نه مخلوقي را  خوار مي نه كسي را. اي ندارد بيني ميانهخودپسندي و خود برتر
  .گيرد به تمسخر مي

 ôÙÏ ÷z$#uρ y7 yn$uΖy_ Ç⎯ yϑÏ9 y7 yèt7 ¨?$# z⎯ ÏΒ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#  ) 215 /شعراء(  
كنند  خود را براي مومناني كه از تو پيروي مي) محبت و مودت(و بال «

  .»بگستران
  :محبوب و دوست داشتني است 

حضورش مايه انس مردم است و . مبلغ واقعي محبوب قلبها و آرامش جانهاست
گرداند  شادمان و مسرور مي شبا وجود را ها انجمن. قدومش باعث وجد و سرور ارواح

شتابند و امت مسلمه غائبانه با دعاهايش  و اقشار و طبقات مختلف به عشق ديدارش مي
  . نوازند آنان را مي

  . )۹۶:مريم(﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً﴿
و كارهاي شايسته و پسنديده انجام  آورند گمان كساني كه ايمان مي بي«

دارد و محبت ايشان را به دلها  دهند، خداوند مهربان آنان را دوست مي مي
  .»افكند مي

اگر روزي به همراه دوستانت به سفر «: گويد  يكي از پرهيزكاران و صاحبدلان مي
  . »در اخلاقت تجديدنظر كنپس . رفتي، اما به وقت بازگشتن، برايت نگريستند

  :ساده در گفتار و كردار است 
رافي، سخنانش در عين سادگي بدور از خ اش پيامبر او همچون آموزگار نخستين

گشايد و نه تظاهر  احتياط لب به سخن مي موقع و بي نه بي. گويي است تكلف و بيهوده
  .كند انديشي مي به تعمق و ژرف
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اسباب تكليف و . ستاو آلايش در كردار ويژگي برجسته ي سادگي در رفتار و بي
كند و بر مسلماني سختي  آورد، بر دوش كسي سنگيني نمي مشقت كسي را فراهم نمي

  .دارد نيز روا نمي
  :صبور است 

ي ناملايمات، شرايط سخت و  ها و بحرانها و به هنگامه داعي در برابر ناكامي
شنود  ام ميكند، دشن شود اما صبر مي گرسنه مي. فرسا و حوادث ناگوار شكيباست طاقت

شود  آورد، بدليل توحيد روانه زندان مي خورد اما دم بر نمي گذرد، تازيانه مي ولي در مي
شود، اما باز  بيند و بالاخره با تكذيب و آزار روبرو مي اش شكنجه مي و به جرم عقيده

  .داعي ميراث بر صبر انبياست. هم صبور و بردبار است
متهم به دروغگويي  حضرت صالحشود و  توبيخ و سرزنش مي حضرت نوح

ها از هم جدا  را با اره را با قهر و اجبار فرو كوبيدند، زكريا هود. و شرارت
 ي فرار تنگ آمد، عيسي عرصه سر بريده شد، بر موسي كردند، يحيي

چون در آزمون ابتلاءات و سختيها قرار گرفت  و محمد ،دامنگير فقر و نداري شد
  .1ت داده شد سپاس خداوند را به جاي آوردصبر نمود و چون نعم

 ρ $ tΒ uρ x8ç ö9 |¹ ω Î) «!$$Î/   ) 127 /نحل(  
شكيبايي كن و شكيبايي تو جز در پرتو توفيق يزدان ميسر !) واي پيغمبر(«

  .»نيست

_________________________________________________________________________ 
1-   

 رنج بدخوبان كشيد نزير سر
  

 منفعت دادن به خلقان همچو ابر 
  

 صبر كن اندر جهاد و در عنا
  

 بين بقا اندر فنا دمبه دم مي 
  

  )703مثنوي معنوي ص (
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 ÷ É9 ô¹$$ sù # Z ö9 |¹ ¸ξŠÏϑy_   ) 5 /معارج(  
  .»راه مده و جزع و فزع و يأس و نااميدي به خود(صبر جميل داشته باش «

 ÷ É9 ô¹$# uρ 4’n? tã $ tΒ tβθä9θà) tƒ    ) 10 /مزمل(  
  .»گويند شكيبايي كن در برابر چيزهايي كه مي«

 Ëx xô¹ $$sù yxø ¢Á9 $# Ÿ≅ŠÏϑpg ø:$#    ) 85 /حجر(  
  .»گذشت زيبايي داشته باش«

 öΝ èδö àf÷δ $# uρ # \ôf yδ WξŠÏΗsd   ) 10 /مزمل(  
  .»ي كنو به گونه پسنديده از ايشان دور«

 ( ß#ôã$$ sù öΝ åκ÷] tã ö Ïøó tGó™ $#uρ öΝ çλm; öΝ èδö‘ Íρ$x© uρ ’Îû Í öΔF{ $#   ) 159 /آل عمران(  
پس از آنان درگذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت و «

  .»رايزني كن

 t⎦⎫ ÏϑÏà≈ x6ø9 $# uρ xá ø‹ tóø9 $# t⎦⎫Ïù$yèø9 $# uρ Ç⎯ tã Ä¨$̈Ψ9$#    )134 /عمران  آل(  
  .»كنند خورند و از مردم گذشت مي و خشم خود را فرو مي«

 ôì sù÷Š$# © ÉL©9$$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr&    ) 96 /مؤمنون(  
) خود(نيك ) الخص(را به ) ايشان(بده و خصال بد  به كار دعوت خويش ادامه«

  .»پاسخ بگو) منطق(را با بهترين ) آنان(نامطلوب ) سخنان(و 
چه آن زمان كه . شكرگذار احسانات خداوند متعال استداعي قدردان بر نعمتها و 

مانع و سد راهش قرار گيرند، و چه هنگامي كه درهاي موفقيت به رويش گشوده 
او در تمام حالات و سكنات به وقت . شوند، زبانش به شكر خداوند جاري است مي
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فقر و  خوردن، پوشيدن و خوابيدن، در ايام شفا و بيماري و زمان امنيت و ناامني،
  .توانگري شاكر است

 “ Ì“ ôfuΖy™ uρ t⎦⎪ÌÅ3≈ ¤±9 $#   )145 /عمران  آل(  
  .»و ما پاداش سپاسگذاران را خواهيم داد«

 (# þθè=yϑ ôã$# tΑ# u™ yŠ…ãρ# yŠ #[ õ3ä© 4 ×≅‹Î=s% uρ ô⎯ÏiΒ y“ ÏŠ$t6 Ïã â‘θä3¤±9 $#    ) 13 /سبأ(  
ز بندگانم اندكي ا) بدانيد كه(سپاسگذاري بكنيد و ! اي دودمان داود«

  .»سپاسگذارند

 χ Î) ’Îû šÏ9≡ sŒ ;M≈tƒ Uψ Èe≅ä3 Ïj9 9‘$¬7|¹ 9‘θä3x©   ) 5 /ابراهيم(  
و ) بر مصائب و بلاياي آسماني(گمان در اين كار براي هر شكيبايي  بي«

  .»است) بر وحدانيت خدا(دلايل بزرگي ) بر انعام و عطاياي الهي(سپاسگذار 

  ⎦ È⌡ s9 óΟè? ö x6x© öΝä3 ¯Ρ y‰ƒÎ— V{    ) 7 /ابراهيم(  
  .»دهم برايتان افزايش مي) نعمتهاي خود را(اگر سپاسگذاري كرديد هر آيينه «

 لك الحمد يا رحمان ما هل صيب
 

 وما تاب يا من يقبل التوب مذنبُ  
 

ستايش تو را است اي رحمان مادامي كه باران سرازير است و مادامي كه گنهكار «
  .»ر توبهد پذيرشكتوبه نماي
 ا الـهم مالحمد ما هاج الغرام ولک ا

 

 غمام, وما غنی الحمام المطرب 
 

ستايش تو را است مادامي كه محبت افروخته گردد و باران فرو ريزد و كبوتر «
  .»طربناك نغمه خواند
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  دريچه نگاه به زندگي
دار شدن مناصب و يا تصاحب  داعي زندگي را فرصتي براي بدست گرفتن و عهده

و مفتخر شدن  كابينه و يا انباشتن اموال تجارت هاي دستيابي به كرسي قدرت و مقام يا
  .كند به پست سفارت تلقي نمي

آيد  برداري به حساب نمي زندگي از نظر يك دعوتگر لذتي گذرا و مكاني براي بهره
  .كه آن را در سرگرمي و لهو و لعب بگذراند

و گشتن بر فراز ) نسهفرا(هاي رود لوار  مرخصي يك داعي، به سياحت در كناره
و مشاهده برجهاي كوالالامپور ) كانادا(تماشاي آبشارهاي نياگارا هاي هيمالايا و  قله

  .شود و امثال اينها، سپري نمي) عيد مادر(و شركت در جشن ) مالزي(
مشغولي و دغدغه  اي دارد و نه دل انداز و سرمايه داعي نه در بانكهاي ربوي پس

به بازار طلاست و نه  نگاه و اهتمامش نه معطوف. بورس خاطري از تحولات بازار
انداز و سرمايه و  بلكه تمامي تفريح و سرگرمي، پس. فت و خيز قيمت نفتمتمركز در ا

ي درخشانش در بهشتي برين و در باغهايي كه از زير آنها نهرهايي جاري است،  آينده
  .يابد عينيت و واقعيت مي

 t⎦⎫ Ï↔Å3−G ãΒ 4’n? tã ¤\ã èù $ pκß] Í←!$ sÜt/ ô⎯ ÏΒ 5− u ö9 tGó™ Î)   ) 54 /الرحمن(  
لمند كه آسترهاي آنها از ابريشم ضخيم  زنند و مي بهشتيان بر فرشهايي تكيه مي«

  .»است

 ß∃ Í÷è s? ’Îû óΟÎγ Ïδθã_ãρ nοu ôØtΡ ÉΟŠÏè̈Ζ9 $#    ) 24 /مطففين(  
  .»هايشان خواهي ديد خوشي و خرمي و نشاط نعمت را در چهره«

 tβ öθs) ó¡ç„ ⎯ ÏΒ 9,‹Ïm §‘ BΘθçG÷‚̈Β    ) 25 /مطففين(  
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شود كه دست نخورده و سر بسته  به آنان از شراب زلال و خالصي داده مي«
  .»است

 (#θè=ä. (#θç/ uõ° $# uρ $O↔ÿ‹ÏΨ yδ !$ yϑÎ/ óΟçFø n=ó™ r& †Îû ÏΘ$−ƒ F{$# Ïπ u‹Ï9$ sƒø: $#      
  )24 / الحاقه(  

ايد بخوريد و  داده انجام مي) دنيا(در برابر كارهايي كه در روزگاران گذشته «
  .»!بنوشيد گوارا باد

 Ö‘θãm ÔN≡u‘θÝÁø) ¨Β ’Îû ÏΘ$u‹ Ïƒø: $#    )2 / الرحمن(  
  .»روند سياه چشماني كه هرگز از خيمه بيرون نمي«

 # sŒÎ) uρ |M ÷ƒ r& u‘ §Ν rO |M÷ƒ r& u‘ $\Κ‹ÏètΡ % Z3ù=ãΒ uρ #·Î7 x.    )20 / انسان(  
عمت فراواني و سرزمين فراخي و پادشاهي بزرگي هنگامي كه بنگري، در آنجا ن«

  .»را خواهي ديد
  

  همدم داعي و عشق او
نه با . كند داري نمي نشيني و شب زنده ، شب»هزار و يك شب«داعي با داستانهاي 

كنج  »ليلي و مجنون«و نه با كتاب  ،و همدم است 1»ابي نواس«هاي عاشقانه  نغمه
 2»شمس المعارف«و سنديت  »زير سالم« به يدو سخنانش نيازي تأي ،گيرد خلوت مي

  .ندارد

_________________________________________________________________________ 
در ادب عرب ) غزليات(زلات غحسن بن هاني شاعر ايراني الاصل عربي گوي، وي مبتكر ت: واس ابي ن -1

  ).مترجم( 96گ فارسي دكتر معين، ص فرهن. (رود به شمار مي
 622كتابي مملو از مضامين خرافي و طلسم تأليف احمد بن علي البوني، متوفي : شمس المعارف  -2

  )مترجم) (اينترنت(
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  .صحيح بخاري است: اش با  داري شب زنده
  ....)ابن تيميه، احمد بن حنبل و (علماء رباني : الفتش با  و انس و

  .رياض الصالحين: اش با  نشيني خلوت و گوشه
  .كند محدث تصديق مي 1يحيي بن معين: سخنانش را 

  .رسد مي 2يان ثوريسف: و سند صحبتهايش به 
 افلناجحهيهات رحلة مسرانا 

 

 فنُ أُ عزمات الوری كما عهدت و 
 

بعيد است سفر شبانه سواران آنگونه كه وعده داده محقق شود در حالي كه عزم و «
  .»اختيار است نيت انسانها بي

 حنا طرفأروا فيعلی الصراط و  فی كفک الشهم من حبل الهدی طرف
 

ماني از هدايت است كه يك طرف آن به راه راست است و در كف محكم شما ريس«
  .»طرف ديگر آن به دست انسانها

آوران، و عشق و علاقه به ستارگان فوتبال و بازيگران  مبلغ مسلمان به دوستي با نام
و از روابط دوستانه با سياستمداران برجسته و نوابغ فكر و . كند سينما و تئاتر افتخار نمي

  .بالد نميهاي شاخص و برتر به خود  با چهره انديشه و آشنايي
ـ عليهم الصلاة مبلغ مسلمان به عشق و علاقه با نوح، ابراهيم، موسي، عيسي، محمد 

عمر و عثمان و علي ـ رضوان كند، و از دوستي و محبت با ابوبكر،  افتخار مي و السلام ـ

_________________________________________________________________________ 
متوفي . استاد امام بخاري و امام مسلم و امام ابوداود و ديگران. حافظ حديث مشهور:  يحيي بن معين -1

  )دهخدا(ق .  ه 233
  )همان منبع(ق .  ه 161متوفي . وي هم عصر امام ابوحنيفه و اميرالمومنين در حديث بود: سفيان ثوري  -2
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ي ناگسستني با ابوحنيفه، و دلبستگي خاص و پيوند ،بالد االله عليهم اجمعين ـ به خود مي
  .1مالك، شافعي و احمد بن حنبل دارد

ي داستانهاي والهانه و غرق در  داعي الي االله مجذوب خلوتهاي عاشقانه و شيفته
دهد و نه به دام دلربايان  نه سوز و درد عاشقي سر مي. هاي فراق و دوري نيست ناله

  ... .خمار چشم و فريبا روي گرفتار آمده 
  .فرجام تلخ و سرانجام تاريك دوزخيان است: س داعي از آه و افسو

 !$ yϑ̄=ä. u’Å+ ø9 é& $ pκÏù Ólöθsù öΝ çλm; r' y™ !$pκçJ tΡ t“ yz    )8 / ملك(  
  .»پرسند نان از آنان مياشوند دوزخ ب وهي بدان انداخته ميهر زمان كه گر«

  .پايان و دردناك گنهكاران از عذاب بي: هايشان از  و ناله

 $ yϑ̄=ä. ôM pg¾ÖmΩ Ν èδßŠθè= ã_ öΝ ßγ≈ uΖ ø9 £‰t/ #·Šθè=ã_ $yδ u ö xî    )56 / نساء(  
آنان بريان و سوخته شود پوستهاي ديگري به جاي ) بدن(هر زمان كه پوستهاي «

  .»دهيم آن قرار مي
  .افسوس و تحسر زندگي ناكران پيداي دوزخ: و سوز و دردش از 

  )۲۷ :لحاقةا(          ﴾يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ﴿
  .»!پايان بخش عمرم همان مرگ بود و بس! اي كاش« 

  

_________________________________________________________________________ 
1-   

 خجسته بزرگان و شاهان من
  

 نياي من و نيكخواهان من 
  

  )69برگزيده متون ادبيات فارسي، ص  فردوسي(
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  در ركاب قرآن
يابند و پيوسته با روزها و سالهايي از رضايت و  براي داعي شب و روز تغيير مي

نارضايتي، شادماني و اندوه، سيري و گرسنگي، گهي بر بالاي منبر و گهي در حبس، 
و هميشه هراز . شود م، روبرو مياي سب و شت اي تشكر و تشويق و لحظه لحظه

چندگاهي اقبال و ادبار، نعمت و نقمت، خوشي و ناخوشي و اميد و نااميدي يكي پس 
  .آيند از ديگري برايش پيش مي

اي فرمانبر به همراه قرآن  رغم تمامي اين حالات و وقايع همواره چون بنده اما علي
و . است در هر جا كه فرود بيايد است و هر جا كه، سكني بگزيند و به همراه وحي الهي

همسفر و به همراه رسالت شريعت است به هر جا كه پاي بگذارد و به هر سو كه سفر 
دياري ديگر رحل اقامت  و قرين و ملازم حق است چنانچه ترك وطن نمايد و در. كند

  .بيفكند
قصر و در او چه در . ماند  داعي الي االله در هيچ مكاني از نيايش و پرستش غافل نمي

ايستد و آنرا فرو  و چه در شهر و وادي به نماز مي ،زندان و چه در دانشكده و در مزرعه
) هللالحمد (و تمحيد ) سبحان االله(او در باشگاه و ورزشگاه مشغول به تسبيح . نهد نمي

  ).لا االلهإله إلا (و تهليل ) كبراالله أ(است و در مسجد و بازار مشغول به تكبير 
  

  شور دعوتشمدرك و من
تر و معتبرتر از اسناد رسمي و منشورهاي  داعي مدركي فراتر و سندي عالي

  . المللي اين جهان به همراه دارد  بين
سند رسمي يك داعي اخلاص در عبادت و اقرار به ربوبيت و الوهيت و منشور 

  :دعوتش تبيين توحيد و اعلان وحدانيت در قول و عمل است 
  )۵ :الفاتحة(        ﴾إِيَّاكَ نَسْتَعِينُإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ﴿
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هاي  تر از گواهي اي بس بزرگ و با ارزش نامه به نزد داعي اعتبارنامه و گواهي
  : 1اند تح خداوندياعتبارنامه داعي لشكريان ظفرمند و فا. امروزي موجود است

 ¨βÎ) uρ $tΡ y‰Ζ ã_ ãΝßγ s9 tβθç7Î=≈ tóø9 $#   ) 173 /صافات(  
  .»شوند يروز ميو لشكر ما حتما پ«

 االلهَ دَ بَ عَ  ييها الداعی الذأ
  

 طريق النجاة فيک قويم 
 

مسير نجات و كاميابي در برابرت  ،كه بر عبادت خداوند قرار دارياي انسان داعي «
  .»مستقيم و هموار است

ار فرعونأ  دعياء الضلال سحّ
 

 نت الكليمأنت العصا وأو 
 

عونند و تو همچون عصاي موسايي و داعيان گمراهي و بيراهي چون ساحران فر«
  .»خود موسي

  :به قول شاعر فارسي 
 اي رسول ما تو جادو نيستي

  

 صادقي هم خرقه موسيستي  
  

 هست قرآن مر تو را همچون عص
  

 2فرها را در كشد چون اژدها  
  

  

_________________________________________________________________________ 
1-   

 در درگهم زجمع فرشته سياه بود
  

 عرش مجيد جاه مرا آستانه بود 
  

  )سنايي غزنوي ـ قصاد ص(
2-   

 در درگهم زجمع فرشته سياه بود
  

 عرش مجيد جاه مرا آستانه بود 
  

  )سنايي غزنوي ـ قصاد ص(
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  شكوه قرآن
  سازي سنت و انس دعا انسان

ام ولي هيچ كتابي را نظير  هتاكنون بيش از دهها كتاب، اثر و تأليف را مطالعه كرد
قرآن در زيبايي، شادابي و خرمي، قدرت و شكوه، صداقت و عدالت گستري و سعادت 

  .ام و فروغ نيافته
ام، اما  را خوانده... ايي  و نزديك به صدها مجله و روزنامه و فصلنامه و نشريات دوره

ه، بيدارگر و دهند هيچ گاه چون سنت پيامبر، بركت و ميمنت تسلي بخش و تسكين
  .ام ساز نديده ، آموزنده و انسان)نصيحت(مربي و پويايي و راهنمايي 

ام ولي  هاي ظريف و نكات دقيق شنيده و در حدود هزاران كلمه، ابيات شعر، لطيفه
بخش، انيس و رحمت  بخش و آرام هرگز بمانند ذكر خدا، ايمان افروز و يقين افزا، روح

  .ام و پاداش و اجر، نيافته
  

  دعوتگراني چون انبياء و مبلغاني بسان صحابه و تابعين
غني و توانگر باشد و يا چون   داعي مسلمان شايد بمانند حضرت سليمان

و يا مانند حضرت  ،صحيح و تندرست و مثل ابراهيم. فقير و ندار عيسي
او ممكن است، عمري طولاني . قسمتي از عمر خود را عليل و بيمار بماند ايوب
 داشته باشد و يا همانند داود  و يا زندگي كوتاه چون يوشع ند نوحبمان

گوسفند  خياطي كند و يا مثل موسي حكم و فرمانروايي براند و يا چون ادريس
تمامي حالات از نداري و توانگري و پيروزي و  بچراند، و چه بسا همچون محمد

  .را پشت سر بگذاردشكست، آسايش و فلاكت و صحت و بيماري و عافيت و بلا 
 جل دينک ذاق القتل من قتلوالأ

 

 نما الموت فی ساح الوغی عسلكأ 
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براي دين و در راه دينت طعم مرگ را چشيدند و جان باختند، گويا مرگ در ميدان «
  .»نبرد به نزدشان شيرين و گوارا است

 حبين صرعی فی ديارهمتری الم
 

 الكهف للرضوان قد نقلوا ةكفتي 
 

بيني، همانند اصحاب كهف كه به ديار  را در سرزمينشان مدهوشي كشته مي عاشقان«
  .»دوست و به سوي بهشت شتافتند

 بندگان حق چون جان باختند
  

 اسب همت تا ثريا تاختند 
  

  

  :و به قول سعدي 
 عاشقان كشتگان معشوقند

  

 بر نيايد زكشتگان آواز 
  

  .و شخصيتهاي متعددي يافتها، نقشها  توان در ويژگي داعي الي االله را مي
داعي الي االله چه بسا ممكن است گشاده دست، سرشار از استعدادها، احسانمند و 

يا قاطع، مصمم و استوار، قوي و  ،نيكوكاري بزرگ چون حضرت ابوبكر صديق
محافظه كار در حق توانمند و پرتلاش در دين و پر هيبت و بزرگوار ميان توده مردم 

پذير، بامدارا، نزديك  ساده، انعطاف تچه بسا ممكن اس. باشد بهمانند عمر بن خطا
و شجاع و متهور، منيع  ،داشتني و با حيا و سخاوتمند چون عثمان بن عفان و دوست

  .1باشد الطبع، جان فشان و فدائي همچون حيدر كرّار

_________________________________________________________________________ 
1-   

 بصفا و وفا و صدق عتيق
  

 شرع خرست كه دل و جان فروش و 
  

 بدليري و هيبت عمري
  

 كه ظهور شريعت از عمرست 
  

 بحيا و حيات ذوالنورين
  

 كه حقيقت مولفسورست 
  

 بكف و ذوالفقار مرتضوي
  

 كه بحرب اندرون چو شير ـ نر است 
  

  ))مترجم(محمد برفي : انوري اييوردي ـ سيماي شيخين در آئينه شعر فارسي (
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ه دريايي از علم و دانش و دانشنام م گاهي همچون عبداالله بن عباس: مبلغ مسلمان 
و گاهي چون ثابت بن قيس بن . المعارفي از علوم و احكام شريعت است ةو داير
سخنراني تيزهوش است كه كلمات را چون بمبي و حروف را بسان شهابي   1شماس
  .نمايد ريزد و جملات را همچون آتشفشاني تا مسافتها به سوي مقصد شليك مي فرو مي

شاعري است كه، حروف را بر ) هللا شاعر رسول(و چه بسا بسان حسان بن ثابت 
اي  آورد و قصيده را همچون قطعه نگارد و قطعه شعر را به شكل نوري در مي قلب مي

  .تند الماس در هم مي
دعوتگر مسلمان گاهي، داراي حشم و خدم، دارايي و درآمد و جمال و عيال چون 

گوهر و زر  ناه و بيسرپ منزل و بي و گاهي فقير و بينوا، بي ،است عبدالرحمن بن عوف
امامت مردم را  او در بسياري مواقع چون معاذ بن جبل .2همچون ابوذر غفاري

وظيفه  نشيند و همچون بلال بر مسند قضاوت مي شود و يا چون علي متعهد مي
و يا . شود متولي تقسيم ميراث مي  و يا مثل زيد بن ثابت. نمايد اذان گفتن را تقبل مي

 گيرد و يا چون ابوعبيده فرماندهي سپاه اسلام را بر عهده مي وليدهمچون خالد بن 
  .گيرد زمام قدرت را در دست مي

_________________________________________________________________________ 
يكي از اعضاء و شعراء عرب به شمار  صحابي پيامبر :  ريثابت بن قيس بن شماس انصا -1

  .امه به شهادت رسيدميدوران خلافت ابوبكر صديق در جنگ وي در . رفت مي
2-   

 هم فقيري هم شه گردون فري
  

 اردشيري باروان ابوذري 
  

 اندآن مسلمانان كه ميري كرده
  

 اند در شهنشاهي فقيري كرده 
  

  )كليات اقبال(
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گويد و گاهي  در قصر و دربار پادشاهي سخن مي 1مبلغ گاهي همانند امام زهري
بسا كه به و چه . در بند و اسارت از درون سرداب و زيرزمين 2همانند امام سرخسي
ان به تحسين و ستايشش بگشايند و با آغوش باز به استقبالش مقامش ارج نهند و زب

خونش به ناحق  3، و يا همچون احمد بن نصر خزاعيبشتابند، همچون مالك بن انس
  .ريخته شود و سر از تنش جدا نمايند

  
  ...مبلغ همچون هدهد و 

گذارد تا رسالت الهي را به  مبلغ همچون هدهد كوير و دشت را پشت سر مي
  :ترين سرزمينها برساند  نيافته ترين نقاط و دست دوردست

 ω r& (#ρß‰ àfó¡o„ ¬! “ Ï%©!$# ßlÌ øƒä† u™ ó= y‚ø9 $# ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$# uρ      
  )25 /نمل (  

كنند كه آنچه را در آسمانها و زمين پنهان است  چرا براى خداوندى سجده نمى«
  .»سازد مى) و آشكار(خارج 

شان و همنوعانشان را بيدار و از گرفتار آمدن در خسران و و همانند مورچه خوي
  .دهد ناكامي بيم مي

_________________________________________________________________________ 
تابعي و محدث مشهور وي با ده تن از . از اولين مردان علم حديث . محمد بن مسلم: زهري امام  -1

  .124متوفي  ،حديث از آنان و ديگران فرا گرفت 2000صحابه ديدار و قريب به 
كتاب . محمد بن احمد ملقب به شمس الائمه، امام عالم متكلم اصولي و مجتهد بود: امام سرخسي  -2

  .درگذشت 490وي در سال . ه استاملاء كرد در زندان ه احناف استمبسوط كه نصوص فق
هجري به دليل  231از شاگردان امام مالك و از آمرين بالمعروف وي به سال : احمد بن نصر خزائي  -3

 )نامه دهخدا، لغت( .سال به دار آويزان بود 6عدم اعتقاد به خلق قرآن سر از تنش جدا گرديد و تا 
  .)مترجم(
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 Ÿω öΝä3 ¨ΖyϑÏÜøt s† ß⎯≈ yϑøŠ n=ß™ …çν ßŠθãΖ ã_ uρ óΟèδ uρ Ÿω tβρ ããèô± o„   ) 18 /نمل(  
  .»تا سليمان و لشكريانش بدون اينكه متوجه باشند، شما را پايمال نكنند«

ترين سخنان و  ترين و دلچسب ريناي شي و همچون زنبور عسل از هر شكوفه
  .نمايد آوري مي ها و بهترين معارف را جمع زيباترين دانستني

 §Ν èO ’Í? ä. ⎯ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡ t yϑ̈W9 $# ’Å5è=ó™ $$sù Ÿ≅ ç7ß™ Å7În/ u‘ Wξä9 èŒ   ) 69 /نحل(  
ها بخوريد و راههايي را بپيمائيد كه خداوندي براي شما  سپس از همه ميوه«

  .»در اختيارند) دقيق(كاملاً تعيين كرده است و 
 بةفياحب زدنی من هواه صبا

  

 1ويا قلب زدنی فی هوی مهجتی حبّا 
  

ي  و اي دل در ياد و خاطره ،ام بيفزاي اي عشق در ياد و علاقه به او بر شيفتگي«
  .»ام بيفزاي محبوب جانم بر محبت و دوستي

 ذا جئت المحصب من منیإلعلی 
  

 بافوز به قرأكی  يادؤسخرت ف 
  

در وادي مني آمدم قلبم را چيره ) زمين پر از سنگريزه(شايد زماني كه به محصب «
  .»در محبت او بساز تا بواسطه آن به قرب و نزديكي نائل آيم

  
  داعي صاحب مبدأ

مهمترين ويژگي و برترين خصوصيت داعي آن است كه وي صاحب مبدأ و داراي 
ممكن است خصايل . يء مشخص داردو شيوه و خط مش ،رسالتي منحصر به فرد است

مختلف از او سر بزند، درشتي كند با نرمي و ملايمت، گاهي سخت بگيرد و گاهي آسان 
_________________________________________________________________________ 

1-   
 دل مبتلاي من شيفته هواي تو اي

  

 ديده دلم بسي بلا آن همه از براي تو 
  

  )عطار(
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اي ايستادگي كند يا تسامح نشان  چه بسا روي بياورد يا اعتراض نمايد و در مقابل مسأله
مبلغ . ودش خويش جدا نمي ما باز هم از مبدأ و اصول بنياديا... داده كوتاه بيايد و 

رد كند يا  باشد و يا سرگرم مذاكره و مباحثهمسلمان گرچه ممكن است در حال گفتگو 
بپذيرد، بستاند يا ببخشد، خشم برآورد يا شاد گردد ولي از اصول و مبادي ثابتش غافل 

  .ماند نمي
نظر و  داعي الي االله اصول و مباني تغييرناپذيري دارد كه هرگز از آنها صرف

  .كند يپوشي نم چشم
كند تا  ب و اصل بماند و يا پاورقي را رها ميكشد تا لُ ها دست مي چه بسا از حاشيه

صورت حفظ گذارد تا شكل و  به متن بپردازد و يا چهارچوب و زمينه را به كنار مي
  .شود
  

  داعي در ميان ملل و نقشهاي گوناگون
  .دعوتگر راستين سخنگوي رسمي ملت مسلمان است

  È≅ è%uρ ‘,ys ø9$# ⎯ÏΒ óΟ ä3În/§‘    ) 29 /كهف(  
  .»است) آمده(از سوي پروردگار ) همان چيزي است كه(حق : بگو «

 !$̄Ρ Î) y7≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& # Y‰Îγ≈ x© #Z Åe³t6 ãΒ uρ #\ƒÉ‹tΡ uρ    ) 45 /احزاب(  
  .»دهنده فرستاديم ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بيم «

چنانچه آن  ،رود دول ديگر به شمار مي در بين ملل و و نماينده دائمي محمد
» , فأداها كما سمعها امرءاً سمع مني مقالةً فوعاهانضرّ االله«: فرمايند  مي حضرت

سرسبز و شاداب گرداند خدا كسي را كه سخني از من را بشنود و آن را حفظ نمايد «
  .»دسپس به بهترين صورت آن را به ديگران برسان
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  .و تعليمات اسلامي را داراست و صلاحيت دبير كلي ارزشها

 χ Î) u ö yz Ç⎯ tΒ |Nö yfø↔ tGó™$# ‘“Èθ s)ø9 $# ß⎦⎫ÏΒ F{ $#    )26 / قصص(  
بهترين كسي را كه بايد استخدام كني شخصي است كه نيرومند و درستكار «

  .»باشد
 امم دارد اندر سينه تكبير

  

 در جبين اوست تقدير امم 
  

  )علامه اقبال(
گاهي و در  ،بي سفارتي دارد و نزد هر ايده و تفكري توقفداعي مسلمان در هر قل

  ...ميان هر مجلس و انجمني تصوير و نمايي مشخص
نقش و وظيفه محصور و محدود نيست، بلكه در وظايف مختلف و داعي در يك 

  .شود نقشهاي گوناگوني ديده مي
و ناپذير  هاي خستگي نامه پر فراز و نشيب، تلاش  شرح حال، زندگي(گاهي 
بازتاب فكر و (خواني و زماني  او را در صفحات روزنامه مي) هاي ماندگار فداكاري

اوقات در مقام عالمي متبحر سخنانش را از بسا . او را در مجله) انديشه دعوتگرانه
نمايي، يا به نصايحش از  شنوي و يا در مسجد پشت سرش اقتدا مي صفحه تلويزيون مي
ن است در بازار با او ملاقات نمايي يا در پارك با او ممك. سپاري بالاي منبر گوش مي
در اتوبوس به كنارش قرار بگيري و در هواپيما او را در آغوش . مصاحفه و احوالپرسي

و گاهي در جشن عروسي و . بفشاري، گاهي در ركابش در جبهه نبرد به قتال بپردازي
  .زماني نيز در مراسم خاكسپاري و نماز جنازه او را ببيني

با امير و . پويا، با نشاط و حضوري زنده در ميان اجتماع دارد: دعوتگر مسلمان 
كشد، با مسئول و رئيس با  كند، بر سر يتيم دست نوازش مي بزرگ مملكت ديدار مي

كند، با جوان به شوخي و مزاح بر  آيد، با بيوه همدردي مي رويي و نرمي پيش مي خوش
  .كند مقصد راهنمايي و همراهي ميآيد و پيرمرد و ساخورده را تا  مي
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  رسايي دعوت
داعي الي االله سخنانش را با طول موج حقيقت و فركانس صداقت، و از طريق آنتن 

هاي  كند، تا در نتيجه گيرنده  ابتكار و نوآوري، بر روي امواج شفقت و محبت ارسال مي
يگري به طرف دار يكي پس از د  قلوب آن را دريافت نموده و عبارتش را امواج روح

  .مقصود انتقال دهند
دعوت بر چند دسته در مسير  آنها داعيان در ميدان دعوت و ميزان سرعت عمل

  :تقسيم مي شوند 
روند و بعضي به آرامي و بعضي با شتاب و سرعت و  اي افتان و خيزان مي عده

 اي وعده. اي بسان حركت ابر وشماري همچون وزش باد در حركت و تكاپو هستند عده
آيند و  نيز با خيزشي بلند و فراتر از همگي در آسمان شگفتي و نوآوري به پرواز در مي

در مسافتي بيش از سي و هفت هزار پا بالاتر از سطح زمين در فضايي از صداقت، 
  .گيرند همدردي و دلسوزي، حقيقت و عدالت، علم و ايمان قرار مي

 نت كنت بكيت من حر الجویأ إن
  

 لفراق دموعاوسكبت فی ليل ا 
  

اي و يا در شب دوري از محبوب و  اگر تو از گرمي سوز و گداز عشق گريان شده«
  .»اي معشوق اشكها را سرازير كرده

 ت علی ساح الوغیفنفوسنا ذبح
  

 يا من يری صرعی السيوف هجوعا 
  

بدان كه . بيند اي كسي كه مبارزه و رويارويي شمشيرها را فقط در خواب مي«
  ).اند قرباني شده) واقعي(ر ميدان پيكار و نبرد جانهاي ما د

  دغدغه و مأموريت
تمام فكر و هم و غم و دغدغه يك داعي ازاله انحرافات و اصلاح كجرويها و 

انسانها به بندگي و اطاعت از خداي  نديني مردم و كشاندن و فرا خواند يها ناراستي
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زيده و سرآمده قرار گرفته و جهت تعالي است، تا در نهايت دين خداوند بلند مرتبه، برگ
  .و مقصد همه اعمال و افعال در مسير رضايت و خوشنودي خداوند قرار بگيرد

ي تصدي پست و مقام را در سر  ي جمع مال و انديشه داعي الي االله داعيه
  :زيرا مأمور پياده كردن مأموريتي مشخص و از پيش تعيين شده است . پروراند نمي

 Èβ r& (#ρß‰ ç6ôã$# ©!$# çνθà) ¨? $# uρ Èβθãè‹ÏÛr& uρ    ) 3 /نوح(  
  .»خدا را بپرستيد و از او بترسيد و از من فرمانبرداري كنيد«
  :اي است كه مهر تكفل رزق و تقبل معيشت و روزي بر آن خورده است  و حامل نامه

  !$ tΒ ß‰ƒÍ‘ é& Νåκ÷] ÏΒ ⎯ÏiΒ 5− ø— Íh‘    )57 / ارياتذ(  
خواهم كه مرا  كنم و نه مي گونه رزق و روزي ميمن از آنان نه درخواست هيچ«

  .»خوراك دهند
  :سازد  و آدرس آن به سوي سعادت دو گيتي بشريت را رهنمون مي

  :كند  كه آن را در ميان قلوب بيدار و پذيرا تقسيم مي» لا االله تفلحواإله إلوا لا قو«

 y7 ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yès9 @, è=äz 5ΟŠÏàtã    )4 / قلم(  
  .»هستي) يعني صفات پسنديده و افعال حميده(ي سترگ تو داراي خو«

دوست داعي . محبوب داعي محبان خدا و مولا و سرور او دوستداران خدا هستند
و دشمنش كسي . كسي هست كه دين را پاس بدارد و شريعت را پاس داشت و احترام

ان نه دعوتگر مسلم. است كه از در ستيز با دين درآيد و آهنگ عناد را داشته باشد
فرصتي براي عداوتهاي شخصي دارد و نه فراغتي براي بررسي و نقد و تحليل امور لا 

  .يعني
تمام دقايق عمر داعي و هر ثانيه از اوقاتش پاداش و تقرب و نيل درجات محسوب 

  .گردند مي
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 عد الليالی ليلة بعد ليلةأ
  

 عد الليالياأوقد عشت دهراً لا  
  

شمارم، حال آنكه بسي دراز زيستم بدون آنكه حتي  شبها را يكي پس از ديگري مي«
  .»را نمايم) آخرت(سازي  اي يك شب آمادهرب

 فإما حياة نظم الوحي سيرها
  

   وإلا فموت لا يسر الأعاديا 
  

با قرآن زندگي (يا خواهان زندگاني هستم كه سرگذشتش را وحي سامان دهد «
  .»يداجويم تا دشمن را شاد ننم را مي و يا مرگي) نمايم
  

  مĤخذ و منبع
كند و در ابيات و اشعار و متون سيرت و كتب  داعي الي االله در آيات الهي سير مي

ها و تاريخ گذشتگان و علوم مفيد و قصائد نغز و كلمات  شود و قصه ور مي اندرز غوطه
بندد، و با آن مردم را به  چيند و در قالب سخنانش بكار مي نادر و گوهرهاي ناب را برمي

دهد تا، به غير از االله معبودي ديگر نيايش و ستايش و   ي دين خداوند دعوت ميسو
  .پرستش و كرنش و مورد عبادت و اطاعت واقع نشود

مركب داعي . ي اوست مĤخذ و منبع داعي قلب تپيده او و احساس درخشان و تابنده
ال نيكو آيند و اوراقش خوي و خص پديد مياز خونش و الفاظ و كلماتش از اشكهايش 

  .و صفات برجسته و شايسته و ارزشمندي است كه به همراه دارد
ماند و آن را  داعي مسلمان به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطي از دعوتش غافل نمي

برد و يا گرسنه  اش را از ياد مي و آيا مگر عليل و رنجور بيماري. سپارد به فراموشي نمي
! برد؟ گرفته حرارت بدن و تبش را از ياد ميماند و يا فرد تب  اش غافل مي از گرسنگي

و چگونه يك داعي دعوتش را رها كند حال آنكه نه نقاش؛ قلم مويش را و نه نجار 
  !گذراد؟ اش را و نه دهقان تيغش را و نه نويسنده قلمش را بر زمين مي اره
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 وقد عاهدتني يا قلبُ أنيّ
  

 متى ما تبت من ليلى تتوب 
  

ي كه هر وقت من از ليلي دست بردارم تو نيز او را رها اي دل با من عهد كرد«
  .»كني مي

 فها أنا تائب من حب ليلى 
  

 !فمالك كلما ذكرتُ تذوب? 
  

ام، پس چرا هر زمان كه نامش به ميان آيد  هم اكنون من از عشق ليلي دست شسته«
  »شوي؟ تو بيقرار و آشفته مي

 لكل امرء من دهره ما تعودا
  

 يا صاحبي الهد￯وعادة أهل الحق  
  

عادت و ! يجه عادت و سرشت اوست، اي دوستاش نت بهره هر شخصي از زندگي«
  .»دعوت بسوي هدايت چيزي نيست خوي اهل جز
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  افق درخشان: خاتمه 
مگر در نزد ... هاي اميد آينده ناپيدا و مبهم  شايد گذشته از بين رفته باشد و نقطه

  .يان رفته، بلكه همچنان محفوظ است و ماندگارداعي كه گذشته نه زائل شده و نه از م
  )۵۲: طـه(      ﴾ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى﴿
و تنها پروردگارم از  ،اطلاعات مربوط بديشان در كتابي عظيم و شگفت است«

  .»كند رود و فراموش نمي پروردگار من به خطا نمي. آن مطلع است و بس
درخشند و  هاي اميد و افقهاي پيروزي هميشه و همچنان در زندگي داعي مي اما نقطه

  :بدون شك همواره موجودند و اين افق روشن، عنقريب آمدني و در راه است 

 ¢ΟèO $ pκ̈Ξãρ u tIs9 š⎥÷⎫ tã È⎦⎫É) u‹ø9 $#    ) 7 /تكاثر(  
  .»ديدخواهيد ) اى بى هيچ شك و شبهه(آن گاه آن را به ديده يقين «

بايستيد تا بگرييم به ياد « »منزلقفا نبک من ذكری حبيب و«: سرود هواپرستان 
  .»محبوب و كوي يار

بايست تا بگرييم به ياد فرو « »قفا نبک من ذكر الكتاب المنزل«: سرود داعيان 
  .»فرستاده حبيب رحمان

  :ترانه وسروده غافلان 
 أخبروها إذا أتيتم حماها

  

 فداها أنني ذبت في الغرام 
  

  .»ام و شيفته او هر زماني كه به نزدش رفتيد بگوئيد به او كه من كشته عشقش گشته«
  زنم عشقت نفسي مي در ره

  زنم بر سر كويت جرسي مي
  )نظامي گنجوي(

  :و سروده حماسي صالحان 
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بات مناها  أيقظوا النفس من سُ
نا منتهاها   1فإلى االله ربِّ

بخيزينيد زيرا بازگشت و سرانجام  نفس را از خواب عميق مرگبارش! هان«
  .»مان به سوي خداست همگي

 بنعمته تتم الصالحات يالحمداالله الذ
  پايان ترجمه روز پنجشنب ـ بندر جاسك

  هجري شمسي 25/3/85
  هجري قمري 25/5/1427برابر با 

_________________________________________________________________________ 
1-   

 اي غنچه خوابيده چو نرگس نگران خيز
  

 كاشانه ما رفت به تاراج غمان خيز 
  

 ي مرغ چمن از بانگ اذان خيز از ناله
  

 از گرمي هنگامه آتش نفسان خيز 
  

  از خواب گران، خواب گران، خواب گران خيز
  ز خواب گران خيزا

  )14ص : كليات اقبال (


